هنگامی که روی سوی شهر مدین کرد گفت: امیدوارم پروردگارم مرا به راه درست 
و نجات‌بخش راهنمایی کند! 4۲۲۶ وقتی به چاه آب شهر مدین رسید گروهی از 
مردم را دید که چهارپایان خود را اب می‌دهند و در کنارشان دو زن را دید که 
مشغول گوسفندان خويشند. به آن‌ها گفت: کار شما چیست؟ آن دو زن گفتند: ما 
گوسفندان را آب نمی‌دهیم و منتظریم] که چوپان‌ها همگی گوسفندان خود را 
بازگردانند! بدان که پدر ما شیخ کبیر است!۲۲۶؟ موسی گوسفندان آن‌ها را آب 
داد سپس به زیر سایه‌ای رفت و گفت: پروردگاراا هر خیری که نصیبم کنی به آن 
محتاجم! {YF}‏ ناگهان یکی از آن دو زن در حالی‌که در نهایت شرم و حیا راه 
می‌رفت به سوی موسی آمد و گفت: پدرم تو را می‌خواند تا مزد آب دادن آبه 
گوسفندان ] را به تو پرداخت نماید. هنگامی که موسی به سراغ پدر آمد» قصة خود 
دای فا کف و کک ی که بو ار خی سشیکاران اتا 
(۵) یکی از آن دو زن گفت: ای پدر او را استخدام کن. که اگر چنین کنی بهترین 
مرد قوی و امین را استخدام کرده‌ای! 4۲۶ پدر گفت: می‌خواهم یکی از این دو 
دختر خود را به ازدواج تو در بیاورم. به شرط آن که به مدت هشت سال در استخدام 
من باشی. و اگر به ده سال رساندی. خدمتی از جانب تو خواهد بود. "من نمی خواهم 
کار طاقت‌فرسایی بر عهده‌ات بگذارم و ان‌شاءالله مرا از صالحان خواهی یافت! 6۲۷ 
موسی گفت: آباشد|ء این قراردادی است بین من و تو پس هر یک از این دو مدت 
را سپری کنم آوظیفه‌ام را انجام داده‌ام] و ستمی بر من نخواهد بود. و خدا بر آن‌چه 
می‌گوییم وکیل است 6۲۸۶ 


' شیخ کبیر در لغت ظاهرء پیرمرد مسن را گویند اما در حوزة معناء به صاحب روح بزرگی که توانایی تربیت و راهبرد 
سالکان را دارد اطلاق می‌شود. به او قطب نیز می‌گویند. 

۲ ثمانی حجج. را در لغت هشت سال دانسته‌اند اما نزد اهل معناء هشت مرحله عروجی است که البته بالاتر از آن نیز 
مراحلی وجود دارد. در سلوک باید از افلاک سبعه گذر کرد و بر فراز آن یعنی فلک هشتم رسید. این گونه یک دوره 
کامل می‌شود برای اطلاعات بیشتر به کتاب «کلمات بارانی» و نیز «هفت عمق اگاهی» از مترجم» رجوع شود. 
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